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 آيين حكمتفصلنامه 

، شماره 1391بهار ، سومسال 

  11مسلسل 

 
 یمعاد از دیدگاه شیخ اشراق

 
 
 
 

 20/3/91تاريخ تأييد:    29/1/91تاريخ دريافت: 

  ∗محمدتقی یوسفی
 

نفر  ننرور  ،اشررای بر اساس ديدگاه شيخ 

بد( وجودي صرف و نوري و از سنخ عرام  هاسف

مرر  ملکوت است که حيراي  جاودانره دارد  

رهاي  از زندان ين و بازگشت به سروي دردا 

است، سعادت نيل به مذت شهود حر  و انروار 

مجرد و وصول به آنهرا اسرت و شرتاوت نير  

گرفتاري در آلام دوري از ددا و گرفتاري در 

 عذاب است 

ها در چند دسرته جراي بر اين اساس، انسان

 گيرند:م 

اند سعادت دستة اول پاکان و متربان و اهل

که به طور مسرتتي  بره عرام  نرور منتترل 

شوند  دسته دوم متوسطين و زهّاد اهل عمل م 

اند و به جهتِ هستند که آنها ني  اهل سعادت

شروند  دسرته مستنيره عام  برزخ منتترل م 

سوم اشتيائ  هستند که به بخش مظلمة عرام  

يابنررد  معررادِ جسررمان ِ مثررال انتتررال م 

هاي مثام  بر صورتها ني  به شکل حشر انسان

و صور معلّتره اسرت کره مواعيرد و معجر ات 

 انبيا و اشباح ربان  ني  اين گونه است 

ي، معرد،، عردلم اشراای نفس، نور اسپهبد، علم النفس  هاي کلیدي:واژ

عقل، عدلم مثدل، عدلم بازخ، تندسخ، حشا، سعد،ت، شرقدتت، اردت،ان،ي، مرا ، 

                                                
  �بایرامعلومهيأت علم  دانشگاه  عضو ∗
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  لذت تألم، تجا، نفس، حدتث نفس.
 مهمقد

اي باخرور،ار اسر . چادنرد از ادي،ده تيرهه اشاایيبحث معد، ،ر آثدر ش خ 

لازم با خور،ار ن سر  تلري، ،ر مجعرو ،  مبدحث مابوط به آن از د نش منطقيِ

چدي ارزشعندي از سوي ايشدن ارائه شده اس . مد ،ر اين نوشتدر با آن م ترد بحث

تراي ،ا،ه، ،يردهده نطقيي د نش ماشاایشندسي به مبدحث مذکور ،ر فضدي نفس

 ارائه کن م. ايشدن را به صورتي منقح

شدمل مبردحثي از یب رل مدچ ر  ت چوير  نروري ت  اشاایيشندسي ش خ نفس

انسدني، د،ون،ي پ دايش آن، ادي،دهِ آن ،ر نظدم نوري، نحوة بقد ت  نفسِ تجا،يِ

ادت،ان،ي نفس، ت ،ر نهدي ، سانوش  نفرو  انسردني اسر ، مبردحثي کره بره 

تروان نردم آن را علرم الرنفس خرور، ت ميصورت هسسته ،ر آثدر ات به دشرم مي

ي مبدأ متدف زيک نروري اشاای النفس ، علماشاایيي هذاش . به اعتقد، ش خ اشاای 

کره اي که تي نظدم نوري خويش را بد نفس شات  کا،ه اس ، دندنهونهاس ، به

 اش را بد تاو، آغدز کا،ه اس . ملاصدرا فلسفه

، علم حضوري نفس بره خرويش ،ل رل برا آن اسر  کره اشاایيز ن،ده ش خ ا

که ،ر س ا صعو،ي مدفوق ات ن ز چعه نوراند ترد بره دندنچويّتش نوري اس ، چم

نورالانوار باس م. سپس ،ر س ا نزتلي از نورالانوار به نور ایاب ت از آن بره انروار 

ض ّه، سپس به عردلم اشربدو ت، ،ر عا ةقاهریدچاة طول ه ت ،ر ا،امه به مُثُل ت انوار 

رس م که پرس از آن للعر  نهدي ، به انوار اسپهبديه )نفو  فلکي ت انسدني( مي

 (1/484؛ همان: 1/70: 1375)ر. ك. سهروردي،  اس .

ي آغردز اشراای الرنفس بد علم اشاایيشندسيِ ش خ اها متدف زيک نوري ت اهدن

شررو،، دم نرروري مشرري  ميشررو، ت، ،ر نهديرر ، ادي،ررده نفررس ،ر ايررن نظررمي
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توانرد سانوش  نفس ت مبدحثي از اين یب ل که بره بحرث معرد، ارتبردط ،ار، نعي

 ي تب  ن شو،. اشاای النفس بدتن تواه به مبدحث علم

تا،يد بارسي معد، بدتن ن،ده به مبدحرث نفرس امکردن توض ح مطلب اينکه بي

ندخ  نفرس بره عنروان تاين عندصا اسدسي معد،شندسي شندار،، زياا يکي از مهم

مواو،ي اس  که یاار اس  از ح دت مد،ي اداشده به ح دتي ،ي،ا یدم ب،رذار، 

 اند.که ندم آن انتقدل را معد، هذاشته

مدچ   نفس د س ؟ آيد نفس انسدن مد،ي اس  يد مجا،؟ آيد نفس امکدن بقرد 

 ؟ ،ار،؟ اها پدسخ مثب  بدشد، آيد ضاترت بقد ،ار، يرد تنهرد ،ر حرد امکردن اسر

چد بااي کسي که ،غدغة معد،شندسي ،ار، ضراتري اسر . از پدسخ به اين پاسش

رت، ف لسرروفدن ،ر مبدحررث معد،شندسرري از ،سررتدتر،چدي خررو، ،ر مبدحررث ايررن

 باند.النفس فلسفي به غدي  استفد،ه ميعلم

النفس را بد ،ت ن،ده مرور، ن ز بد عندي  به اين مطلب مبدحث علم اشاایيش خ 

چديش، که رتيکرا، مشردئي ،ار،، مبدحرث ا،ه، زياا ،ر باخي از کتدبتواه یاار ،

نعديرد تلري ،ر باخري از نفس را برا اسرد  چعردن مبردني تجزيره ت تحل رل مي

ت تلويحدت ت ،ر باخي رسدئل عافردني،  شررا الاکمةحاش مدنند چدي فلسفيکتدب

ي را ،ر اش رتش ،ي،رامدنند لغ  موران ت سف ا سر عا،، ت ن رز ،ر آثردر رمرزي

تروان ه ا، که چعدن شندخ  نفس با اسد  متدف زيک نوري اس  که ميپ ش مي

 ي هذاش .اشاای النفس ندمش را ،ر بيش نفس علم
 

 . ماهیت نفس1

، نفس ان ّ  محض ت تاو، صاف اسر . تي ،ر يکري اشاایياز ،يدهده ش خ

ه اشردره به اين مسئل« ماصد، عاشي»تح  عنوان « تلويحدت»از فصول آخا کتدب 
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کند که چوي  انسدن چعدن نفس اس  ت نفرس ندطقره ين ّر  محرض اسر  ت مي

شندسد، بلکه بد علم حضروري انسدن خويش را به سبب صورت زايد با ذات نعي

کنرد، خرو، را ارز يدبد؛ چن،دمي که انسدن به ذات خو، نظرا ميخويشتن را ،رمي

چسرتي ات اسر ، يدبد. پس، چوي  انسردن عر ن ين   محض ت چستي صاف نعي

زياا آنچه غ ا تاو، اس  از مشهد حضور ت چستي ب اتن اس . بنردبااين، نفرس 

 (1/115)ر. ك. همان: انسدن مجا، از مدچ   اس . 

نفس انسدني را عدري از مدچ   انسي ت فصلي  اشاایيبا اين اسد  که ش خ 

رت، تعايرف آن ندمعکن خواچد ،انس . ازاين ،انسته، نظدم تعايف حديّ را ،ربدرة

کند. ،ر نت جه، تعردريفِ ذکاشرده شکل ،ي،اي پ دا مي اشاایينفس از ن،ده ش خ 

تنهد تعايف به آثدر ت خصوص دت اس  که تعايفري رسرعي  اشاایياز سوي ش خ 

 اس  نه حدي.

که ،ر ذيل عنوان پ ش ن تب  ن نعو،يم، نفس ،ر حکع  نکتة ،ي،ا اينکه، دندن

از  اشراایيشر خ  بنردي خرد ور،ار اسر . طبقهاي باخراشااق از ادي،ده تيرهه

مواو،ات ت مااتب چستي مواب شده تد مسئلة نفرس نرز، ات برد آراي حکعردي 

رت، تعايف نفس به کعردل اتل مشدء ،ر اين بدب تفدتتي اسدسي ،اشته بدشد. ازاين

بااي اسم طب عي، که منتيب مشدئ دن اس ، ،ر آثدر اشاایي سهاتر،ي به دشرم 

،ر آثدري که صربغة مشردئي ،ار، چعردن تعايرف  اشاایيدند ش خ  خور،، چانعي

 (4/201)همان: کند. ارسطو را ذکا مي

بندي کا،ه اس  ت با اسد  آن، اش دئي کره تي مااتب ميتلف چستي را طبقه

 )هماان:کنرد نور ت ضوء چستند را به ،ت یسم نور عدرض ت نور مجا، تقسر م مي

فلکري ت نفرو  ندطقره ارزت انروار مجرا،ه ؛ ،ر اين م دن، نفس (117و  2/107
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تاين ماتبة نظدم نوري یاار ،ارند. نفو  ندطقه تدب ا اسرم را چستند که ،ر پدي ن

از حق ق  نفس ندطقه چعدننرد نفرو  فلکري تحر   اشاایيبا عهده ،ارند. ش خ 

با،ه نردم (2/631)هماان: « اسپهبد ندسروت»يد  (2/147)همان: « دهبنور اسف»عنوان 

اس  ت نفرس ندطقره چعدننرد فامدنرده « فامدنده سپده»اا اسپهبد به معندي اس ، زي

 سپده تل فة تدب ا ت تصاف ،ر بدن را با عهده ،ار،.
 

 . تعریف نفس1ـ1

نفرس را یدبرل تعايرف  اشراایي،ر ذيل عنوان پ ش ن اشدره کرا،يم کره شر خ 

ا،، زيراا بر،اند؛ تي بااي تب  ن ت توا ه مدعد از مدچ   نوري نفس بهراه مينعي

به نظا تي نور یدبل تعايف ن س ، داا که د زي لدچاتا از نور تاو، ندار، ترد 

نفرس ن رز ،اراي  (2/107)هماان: بتوان آن را حد تسط بااي فهم نرور یراار ،ا،. 

مدچ   نوري اس . بندبااين، تعايف نفس ن ز نردمعکن اسر . تنهرد تعايفري کره 

بد تواره بره ايرن  اشاایيد بو،. ش خ توان از آن ارائه کا، تعايف رسعي خواچمي

 کند: ميهونه معافي نکته نفس را اين

إنَّها ذات ليس بجرم و لابجرمية قائمة لافي محل مدرکاة لهاا الرفاري فاي 

 (3/140و  4/110)همان: الجرم. 
نفس ذاتي است که نه جرم است و جرماني و نه قائم به محل؛ نفاس مدادر ك 

 کند.است و در جرم تفري مي
 

 . هویت نوري نفس2ـ1

نفس چوي  نوري ،ار، ت از عدلم ملکوت ت از شاق عدلم  اشاایيبه نظا ش خ 

رت، چستي اس ؛ موطن ات عدلم مد،ه ن س  بلکه موطنش عردلم نرور اسر . ازايرن

اس . حق ق  نفس حق قتي خو،پ دا اس . خو،پ دايي )لهرور « آنسويي»مدچ تش 
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چوي  ح دتي، چوي  نفس بره حسردب بااي خو،( ت خو،لهوري چوي  ا،راکي، 

آيند ت نور مسدتي بد خو،پ دايي ت لهور اس . پس نفس ،اراي چوي  نروري مي

شر خ  (3/107، و 533و  1/484؛ نيا  ر. ك. هماان: 111 – 2/110)هماان: اس . 

،اند که از آن عدلم فات، آمرده ت ،ر درده تطن اصلي نفس را عدلم نور مي اشاایي

)ر. هرا،،. ني شده اس  ت بد رچديي از آن به عدلم نور بدز ميللع  عدلم مد،ه زندا

 (297-2/274ك. همان: 
 

 . تجرد نفس3ـ1

تي  -که هذشر  دندن -به تجا، نفس بدتر ،ار،، زياا  اشاایيتا،يد، ش خ بي

،اند، آنهم از انس نور مجا، ت نور محرض نره از ارنس نفس را از عدلم نور مي

،اند که نور مجا، اس . از مصد،يق نور لنفسه مي نور عدرض. ايشدن نفس را يکي

،ر اثبدت تجا، نفس انسدني چم به ا،لة عقلري  اشاایيش خ  (2/110)ر. ك. همان: 

ت چم به ،لايل نقلي. توض ح مطلرب، البتره، ،ر  iتواه کا،ه، چم به ،لايل شهو،ي

نرد باچردن توان به عندتين آن اشدره کا،، مدنهنجد تلي به ااعدل مياين مقدل نعي

)در اين سه ماررد ر. ك. هماان: تعقل کلي، تعقل شيء مطلق، تعقل مفهوم تحدت، 

ت عدم نقصدن نفس بد تاو، نقصردن « أند»( علم حضوري به نفس، اشدره به 4/47

 (3/85)در اين دو مررد ر. ك. همان: بدن. 
 

 . حدوث نفس2

نوري اس  ت  ، نفس ،اراي مدچ  اشاایيپ ش از اين هفت م که، ،ر ن،ده ش خ 

از موطني ،ي،ا اس  که، ،ر نهدي ، بديد به چعدن موطن باها،،. اين مدعد معکن 

                                                
iبسريار  ازيه از زبران ارسرطو محكايت منا   در 

هاي يجرد نف  ذكر شده است  نر  ك  سهروردي، استدلال

1555 :1/7-33) 
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اس  اين معند را تداعي کند که نفس یديم اس  يد ،ستکم پر ش از بردن حرد،ث 

شده اس ، زياا د،ونه معکن اس  نفو  از عدلم ت مروطني ،ي،را بدشرند تلري 

فو  ،ر عدلم ملکوت مواو،ند ت برد پ ش از ابدان مواو، نبدشند؛ پ دا اس  که ن

ه اند ت پس از یطع تعلق از ابدان به عردلم ملکروت حدتث ابدان به آنهد تعلق مي

مدچ   ما  بدزهشر   اشاایينظا ش خ  ها،ند. ،ر ا،امه خواچ م ،يد که بهبدزمي

 توان موطن نفس را پ ش از بدن ،انس . رت، ميبه موطن اصلي اس . ازاين

آيرد تلري از ن،رده شر خ نظا منطقي ت بدتن نق  ميکور بهچادند مطلب مذ

دن ن ن س ، زياا تي بد تاو، اعتقد، به چوي  نوري ت آنسويي نفرس آن  اشاایي

؛ نيا  ر. ك. هماان: 233و  2/201)ر. ك. هماان: ،انرد. را حد،ث به حدتث بدن مي

3/55) 

ث بردن نعديد که اها نفس به حردتمي اکنون اين پاسش به صورت اديّ رخ

شو، ت پ دايش ات، به طور مستق م، ،ر عدلم مد،ه ت للعدت بدشرد، د،ونره حد،ث 

توان آن را از موطن ،ي،ا ،انس  ت ما  انسدن را بدزهشر  نفرس بره چعردن مي

 موطن ر که تطن اصلي ات اس  ر ،انس ؟ 

شو، ت تواند ب،ويد: چادند نفس ،ر اينجد حد،ث مي،ر پدسخ مي اشاایيش خ 

تاسطة اينکه چوي  نوري ،ار، از موطن ،ي،ا ت از عردلم بدن ،ار، تلي بهتعلق به 

رت مرا  نور اس  ت آفاينش ات آفاينشي ،ي،ا ت موطنش ادي ،ي،ا اس . ازاين

 آيد. رچديي از بدن ت بدزهش  به موطن اصلي به حسدب مي

د فدیر اشراایيکننده ن س ، زياا فلسفة تلي ندهفته پ دا اس  که اين پدسخ یدنع

مبدني لازم بااي مواّه سدختن دن ن ا،عديي اس . شديد بتوان برد مبردني حکعر  

متعدل ه مدنند اصدل  تاو،، ت تشک ک مااتب چستي ت تنزل چستي ،ر یو  نزتل 
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تاي ،س  يدف  که توضر حش کنندهت تکدمل نفس ،ر یو  صعو، به پدسخ یدنع

 طلبد. تاي ميمجدل هستا،ه
 

 نساني. چگونگي پیدایش نفس ا3

ه انرد ت تعلرق مي -اعم از افلاک ت عندصرا  -نفو  بازخي که به عدلم مد،ه 

تدب ا آنهد را با عهده ،ارند، از عقول عاض ه، که به ندم اربدب انوا  ت اربدب اصندم 

النرو ِ خرو، شوند. بندبااين چا نروعي از انروا  مرد،ي از رباند، صد،ر ميمعاتف

النو  انسدن حضات ابائ ل اسر  کره رب، اایياششو،. به اعتقد، ش خ صد،ر مي

با اين  (2/201: 1375)سهروردي، کند. بيش تعب ا ميالقد  ت رتاناز ات به رتو

کره دنردنشروند، چرماسد ، نفو  انسدني بد تاسطة ابائ ل ،ر ابدان حرد،ث مي

الانروا  آنهرد صرد،ر نفو  فلکي ت نفو  ت صرور انروا  مرد،ي ،ي،را از اربردب

 . شوندمي
 

 . بقاي نفس4

نفرو  انسردني را پرس از مرا   iبسدن سرديا حکعردي اسرلامي اشاایيش خ 

،اند؛ تي با آن اس  که نفس، از طافي، مد،ه ت محل ندار، ترد ضردي ادت،ان مي

،اشته بدشد که آن را ندبو، سدز، ت، از سويي ،ي،ا، مبدأ ت خدلق نفرس موارو،ي 

و  3/98)ر. ك. هماان: مدنرد. دیي ميمجا، ت ،ائعي اس  که به بقدي ات نفس چم ب

 (1/696؛ ني  ر. ك. همان: 224-2/223و  1/79

تي ،ر ،فع اين توچم که معکن اس  تعلق نفس به بدن سبب شرو، کره زتال 

                                                
iنظريررة « اعتتررادات اممكمررا»اشررراد در    شرريخ

دهرد  نر  جاودانگ  نف  را به حكماي اسلام  نسبت م 

 (2/270: 1555ك  سهروردي، 
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کند که نو  تعلرق نفرس بره بردن ذاتري بدن ات را زايل کند، با اين نکته تأک د مي

)ر. ك. هماان: ،. شرون س  بله عاضري ت شرویي اسر  ت سربب زتال نفرس نعي

3/98) 

)ر. کنرد ،ر آثدر خويش ا،لة فااتاني با ادت،ان،ي نفرس ارائره مي اشاایيش خ 

،ر اينجد تنهد به يرک باچردن  (1/696و  334-6/333و  1/79و  3/98ك. همان: 

 (1/79)ر. ك. همان: کن م: )باچدن عل  فديضه ت تجا، نفس( اشدره مي

 پذيا ن س ؛قل مجا، اس  که زتالکند ع( علتي که نفس را افدضه مي1م

ندپذيا اس  ندبو، شو،، از دند حردل که علتش زتال( اها نفس بد تاو، اين2م

 ب اتن ن س :

 يد از ذات ات اس  يعني بقديش محدل ذاتي اس  -

هذار، ات بدیي بدشد )به اصرطلاو، مردنع مفقرو، يد مدنعي تاو، ،ار، که نعي -

 ن س ( 

 تاو،يش ن دز اس  از ب ن رفته اس . يد شاطي که بااي بقدي -

ء ایتضدي عردم نردار، ت اهرا ذاترد بقرديش فاض نيس  بدطل اس ، زياا شي

 شد.بو، از ابتدا مواو، نعيمحدل مي

فاض ،تم ن ز بدطل اس ، زياا نفس ضدي ندار، ت استدعدي ضد چم ندار، ت 

 جا، اس .مدنعي که مزاحم آن بدشد تاو، ندار،، زياا نفس از محل ت مکدن م

فاض سوم ن ز بدطل اس ، زياا شاطي بااي نفس تاو، ندار،؛ اها شاطي ،ر 

 کدر بدشد، از دند صورت ب اتن ن س :

کنندة تاو، نفس بدشرد، از اوچا افدضهأ. شاط مذکور اها اوچا ،ي،اي به

 آيد، زياا عل  مف ض نفس ن س ؛از عدم ات عدم نفس لازم نعي
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طايق اتلري از که یدئم به ،ي،اي اسر ، بره ب. اها شاط مذکور عاضي بدشد

 آيد؛نفس لازم نعي عدمش عدمِ

صرورت ج. اها شاط مذکور عاضي بدشد که یدئم به خو، نفس بدشرد، ،ر اين

اعااضش تنهد امور ا،راکي ت افعدل ت انفعدلاتي خواچد بو، که به بدن تعلرق ،ارنرد 

اضي کره بر ش از چعره آيند، زياا عيک از آنهد شاط نفس به حسدب نعيکه چ چ

اتلوي  ،ار، که شاط نفس بدشد، کعدلات نفس اس . با اين اسرد ، نفسري کره 

فدید دن ن کعدلاتي بدشد بد بدن چم نبديد مواو، بدشد، زياا شاط تاو،ش تحقق 

چاهز دن ن ن س ، زياا نفس بدتن کعدل چم موارو، اسر  ت که ندار،، ،رحدلي 

 بو، کند.تواند نفس را نديک از آنهد نعيچ چ

،ر زم نه بقدي نفس، اکنون، اين پاسش مطاو  اشاایيپس از ب دن ،يدهده ش خ 

شو، که آيد بقدي نفو  انسدني ،ر ح دتي ،ي،ا غ ا از ح ردت بردني اسرعدني مي

 اس  يد به صورت تندسيي اس ؟ 

،ر بس دري از آثدرش به تأسيّ از مشدئ دن تندسخ را بدطل ،انسته بد  اشاایيش خ 

)براي نمرنه، ر. ك. ساهروردي، ،چد. ااتان آن را مور، نقد ت بارسي یاار مي،لايل ف

،ر حدلي که ،ر تلويحردت ضرعن ب ردن ،لايرل  (4/81و  1/413و  3/74: 1375

ت  (86-1/85هماان: کند )طاف ن، یضدتت ،ر مسئله را به مجدلي ،ي،ا تاهذار مي

چعردن  ˚برا اينکره  عرلاته (500-1/499)هماان: کند. ،ر مطدرحدت ن ز دن ن مي

مشکل اسدسي مسئله تندسخ ،ر ن،رده شر خ  -هونه که ،ر ا،امه رتشن خواچد شد 

اند. حردل، اهرا ،ر بدرة نفو  اشق د ت کسدني اس  که به تکدمرل ناسر ده اشاایي

اي حل ت فصل کا، که آنهد چم بتوانند به عدلم مثدل متصرل هونهبتوان مسئله را به

مدند. برااين اسرد ، مفرد، ،يردهده د، به تندسخ بدیي نعياي بااي اعتقشوند ان، زه
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آن اس  که نه ضاترت تندسخ یدبل اثبردت اسر  ت نره اسرتحدلة آن  اشاایيش خ 

الطاف ن اس  ت ،لايل طاف ن ضع ف اس ؛ ،رنت جره، عقرل اي ادليبلکه مسئله

 ،ر فهم ضاترت يد استحدلة آن ندتوان اس .
 

 اشراق. ماهیت مرگ در نگاه شیخ 5

ما  را رچديي از زندان تن، صرعو، از درده مد،ير ، رارو  بره  اشاایيش خ 

العو، الي الوطن الاصلي ت الاتصدل بعدلم  سرعةتطن اصلي ت اتصدل به عدلم باتا )

چرد )ت لاتجرد ، بدزهش  به سوي خدا، اردايي از تدريکي(3/662)همان: العلوي( 

يردبي از ت بهاه (4/83)هماان: ن( للعدت البد الحياة الحق الابعد مفارقةالنفس رتو 

 ،اند. ح دتي باتا مي
 

 . سعادت و شقاوت نفوس6

که ،ر سردية ن رل  i،اندسعد،ت را ن ل به لذت ت ،تري از آلام مي اشاایيش خ 

شو، ت شقدتت ن ز هافتدري ،ر آلام اسر  کره برد ،تر به کعدل انسدني حدصل مي

ايرن نکتره را  اشاایيشو،. ش خ يمدندن انسدن از کعدل خويش هايبدن، ا انسدن م

چعر  خرويش را بره مبدحرث ،ي،راي معطروف  رت، چعرةه ا،؛ ازايرنمسلم مي

نعديد که ععدتدً مصدایي اس ، مدنند تب  ن کعدل نفس انسدني، معنردي لرذت ت مي

چد ت مقديسة آنهد ت مبدحث مشردبه الم، تع  ن مصداق لذت ت الم، تع  ن انوا  لذت

  که بزرهتاين لذت بااي نفس شهو، حرق ت انروار مجرا، ت ،ي،ا. تي با آن اس

                                                
i  امتصروف کلمةة  ( و در80-99د عماديه نبن در امواح

( در مرورد مرذت و 48 نردنب ( و در املممات77و 99نب

الاشرراد و اممشرار   حکمةام  مطامب  را گفته که در 

  گفته است
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تصول به آنهدس  ت اصولاً نفس رتو زندهي حق قي را ارز پرس از مفدریر  از 

تاين الرم ت ،ر،نردک (82، الالراح العماديه، بناد 2: ج 1375)سهروردي، يدبد تن نعي

مور، محاتم بو،ن از دن ن نععتي اس  ت ثواب ت عقدب چع ن اس . تي ،ر اين 

، کلماة 4و ج  83-81، الالراح العماديه، بند 2همان: ج به آيدت متعد،ي استند، کا،ه )

ت با آن اس  کره عرذاب نفرس کره چعردن ،تري از مبرد   (41-40الرفري، بند 

اوييِ منتقم خدراي ن سر  بلکره نفرس برد اهرل خويش اس  به صورت انتقدم

 .  ماکب ت صفدت ندپسند حدمل عذاب خويشتن خواچد بو،
 

 . سرنوشت نفوس انساني پس از مرگ7

به  اشاایيچديي را به انجدم رسدنديم که تصويا مد را از ن،ده ش خ تد کنون بحث

تا کا،. اکنون، بد تواه بره مبدحرث هذشرته، هروي م: تي ،ربردرة مسئلة معد، ،ی ق

چد پس از ما  با آن اس  که نفرو  انسردني برا اسرد  کرا،ار سانوش  انسدن

،ر ايرن  اشراایيه انرد. شر خ نظا سانوش  ،ر دنرد ،سرته یراار ميخويش از 

چدي خو، به صورت متفدتت سين هفته اس . مد ،ر اينجد تنهرد موضو  ،ر کتدب

چرديي کره شر خ بنديکن م. پ ش از پا،اختن به ،سرتهبه مطدلب ،ت منبع اشدره مي

ه ضراتري بره زم نه ارائه کا،ه، تذکا نُه مطلب ،ر ضعن يک مقدمر،ر اين اشاایي

 رسد.نظا مي
 

 . عوالم چهارگانه1-7

کنرد ت ،لايلري سهاتر،ي ،ر آثدر خويش با تاو، عوالم دهدرهدنره تأک رد مي

کنرد. برد پرذياش عروالم دهدرهدنره، عقلي، نقلي ت شهو،ي با اين مدعد ایدمره مي

يدبرد. از ن،رده تي عروالم دهدرهدنره ،ر زم نة معد، سدمدن مي اشاایي،يدهده ش خ 

 انداز:رتعبد
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 . عدلم عقل1

 . عدلم اشبدو مجا،ه )عدلم مثدل مشتعل با صور معلق مستن اه ت مظلعه(2

 . ،ت بازخ علوي ت سفلي )عدلم افلاک ت عندصا(3

 (2/233: 1375)سهروردي، . انوار مدباه )نفو  فلکي ت انسدني(. 4
 

 . نقش شوق، عشق و محبت در پیوستن به عالم انوار2-7

دلم انوار ابعد،ي ،ار، که بعُد اتلش شوق به عدلم انوار ت عشرق راه رس دن به ع

ت محب  به آن اس . تد زمدني که انسدن هافتدر عدلم طب عر  اسر  ت اشرتغدلات 

کند، از عدلم انوار غدفل اس  تلي اهرا شرواغل عدلم مد،ه ات را به خو، مشغول مي

ب ش از اشت دیش به عدلم مد،ي ات را به خو، مشغول نکند، اشت دق ات به عدلم انوار 

مد،ه خواچد بو،. با اين اسد ، چا یدر نوران   ات ب شتا شو، عشق ت محبر  ات 

شو، ت اها نفو  ت انوار متصافه بره اتج یردرت خرويش به نورالانوار ب شتا مي

يک از اذَبَدت مد،ي حداب ت مدنع آنهرد از افرق نروري نيواچدشرد. باسند، چ چ

 (2/223)همان: 
 

قهر و غلبه بر ابدان مادي در پیوستن به عالم  . نقش3-7

 انوار

عد ،تم ،ر رس دن به عدلم نور یها ت غلبه با باازخ ت ابدان مرد،ي اسر . برا بُ

اين اسد ، نفوسي که با اواچا غدسرق )ابردان مرد،ي( ت هاايشردت ت تعرديلات 

دن را از عشق کنند ت عشق به عدلم مد،ه ت للعدت بازخ عنصاي آنمد،ي غلبه پ دا 

به عدلم نور بدزندار،، ملکة اتصدل به عدلم عقل ت تجا، محض را تحصر ل کرا،ه، 

)هماان: شوند، بدتن اينکه تار، ص دصي ت ابدان ،ي،ا شوند. به اين عدلم متصل مي

2/224) 
 

 . راهکار اتصال به عالم انوار4-7
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 بااي ن ل به کعدل انسدني ،ت د ز اس : اشاایيراچکدر ش خ 

 شندسي نور ت للع  ت شندخ  تات ب چستي خو،شندسي، اهدن اتل.

)هماان: ،تم. به کدر ه اي یروة غضرب ه ت شرهويه برا اسرد  نظايره اعتردال. 

2/555-446) 
 

 ها و بدترین دردها. برترین لذت5-7

،اند که انسدن بد رس دن به عدلم چد را چعدن لذاتي ميباتاين لذت اشاایيش خ 

تاين ،ر،چرد تعلرق بره عردلم مرد،ه ت ، ت، ،ر مقدبل، ،رنردکشوعقل به آن نديل مي

انرد. ،اند که پدکدن چاهرز خرو، را هافتردر آن نکا،هدسب دن ت ،لبست،ي به آن مي

 (2/224)همان: 
 

 هاي عالم انوار. برتري لذت6-7

-چدي عدلم مد،ه اس  که عدلم للعر  ت تردريکيلذت عدلم انوار باتا از لذت

 (2/227)همان: چدس . 
 

 . آثار اتصال به عالم نور7-7

پا،از، کره برااي چد ت مقدمدت ت باکدتي مي،رآثدر خويش به لذت اشاایيش خ 

چد ت باکردت ذيرل نفو  ،ر ن ل به عدلم نور تاو، ،ار،. تي ،ر مجعو  به لرذت

 کند: اشدره مي

 . خلاصي از ص ص ه )بدن( انسدني1

 ة ندمتندچي نورالانوار تاسطه ت بدتاسطدت بياشاای مندي از . بهاه2

 دت عقول یدچاه ت انوار مجا،هاشاای مندي از . بهاه3

مندي از اشاایدت انوار اسپهبديِ )نفو ( پدکِ ندمتنردچي کره بره ماتبرة . بهاه4

 اندعدلم عقل ت نفوسي که به عدلم مثدل رس ده
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 مندي از لذت ندمتندچي؛. بهاه5

،ي،اي که پ ش از ات بد ما  به عردلم مندي ،تادنبه از انوار اسفهبدي . بهاه6

 مندي آنهد از نور تي ت تشک ل ،اتيا نورياند ت بهاهعقل رس ده

 (2/228)همان: . اتحد، عقلي بد عقول ،ي،ا. 7

 (2/236)همان: . تبديل شدن باخي از نفو  به عقول مجا،ه. 8

چد ت چردي غرذاچدي لذيرذ، صرورتچد ت مثدل. توانعندي ،ر ايجرد، صرورت9

 چدي هوشنواز ت امثدل آن ت لذت با،ن آنهد ،ر عدلم مثدلشکدل زيبد، ت شن دنياَ

 اند. ادت،ان،ي ،ر عدلم مثدل بااي نفوسي که به آن بدريدفته10

 اند به فاشت،دن.. تبديل شدن باخي از نفوسي که به عدلم مثدل بدريدفته11

هة عردلم عقرل ت ندهفته پ داس  که باخي از اين آثدر مشتاک، باخي از آنهد تي

 (2/336)همان: باخي ،ي،ا تيهة عدلم مثدل اس . 

معتقد اس  که نفس مدباه، پس از ن ل به عردلم مثردل، ،ر ا،امره،  اشاایيش خ 

که بعردچد ،ر فلسرفة ملاصردرا  )همان(شو،، به عدلم عقول مجا،ه یدچاه ملحق مي

 (2/236)همان: رسد. چم با اسد  حاک  اوچاي به اثبدت مي

 

 ماهیت اتحاد با عالم عقول .8-7

پرا،از، سهاتر،ي ،ر تب  ن ادي،ده هاتچي از نفو  به اتحد، آندن بد عقول مي

،اند ت آن را به نو  اتحد، عقلي ت تنهد ،ر حد استغااق ت محو شدن ،ر ،ي،اي مي

که تیتي ،ر بدن اس ؛ دون ب ند بلکه خو، عقل اس ، دندنکه ،ي،ا خو، را نعي
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شرک کند خو،ش چعدن بدن اس ، ،ر حدلي کره بريهعدن مي بدن مظها ات اس 

 (2/228)همان: خو،ش چعدن بدن ن س . 

کند کره تحردت سهاتر،ي ،ر ا،امة بحث از اتحد، عقلي به اين نکته اشدره مي

 (229-2/228)همان: مدند. شيصي ت تشيّ  چا نفس ،ر عدلم عقل بدیي مي
 

 . ماهیت عذاب 9-7

د،ي به نو  عذابي که بااي اشق د تاو، ،ار، اشردره ،ر موار، متع اشاایيش خ 

تاين آنهد عذاب به اهل ماکب ت هافتدري ،ر للعردت اسر ، بره کند که مهممي

شو،، درون از عردلم مرد،هّ فدصرله هافتره اي که چم از نور حسي محاتم ميهونه

رت، اشرق دي اس ، ت چم از عدلم نور محاتم اس ، دون شویي به آن ندار،. ازاين

 (100-99: 1379)سهروردي، شوند. هافتدر للعدت هافتدر ،ر،چدي شديد مي
 

 . سرنوشت نفوس انساني8

،اشر   اشراایيتوان ،رک ،رستي از سين ش خ بد تواه به مطدلب مذکور مي

هنجدند، چا دنرد ،ر باخري نفو  را ،ر سه ،سته مي شرراق الاحکمةکه ،ر کتدب 

 3/74: 1375)ر. ك. سهروردي، کند. رائه ميچدي ،ي،اي ن ز ابندياز آثدرش ،سته

 (74-3/70و  444-636و 
 

 . طاهرین و مقربین )اتصال به عالم عقول(1-8

هونه تندسيي مستق عدً به عردلم ،سته اتل پدکدن ت مقابدني چستند که بدتن چ چ

د ت حتي اها چم تندسيي ،ر کدر بدشد، بااي اين هاته نيواچرد نشونور منتقل مي

کدن کسدني چسرتند کره نفرو  آنردن برا ارواچا غدسرق )ابردان مرد،ي( ت بو،؛ پد

کند ت عشق به عدلم مد،ه ت للعدت برازخ هاايشدت ت تعديلات مد،ي غلبه پ دا مي
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،ار،؛ اينهد کسدني چستند که بد تحص ل عنصاي آندن را از عشق به عدلم نور بدزنعي

شوند، بدتن اينکه مي ملکة اتصدل به عدلم عقل ت تجا، محض به اين عدلم متصل

 (2/224)همان: تار، ص دصي ت ابدان ،ي،ا شوند. 

ش خ سهاتر،ي عدمل ن ل به عدلم عقل ت نور محرض را شروق بره عردلم نرور 

 چدي پدکدن ت مقابدن ساشدر از دن ن شویي اس .که ،ل )همان(،اند مي

سهاتر،ي، ،ر ا،امه، بدتواه به معنردي لرذت ت الرم، بره مطلرب پرنجم اشردره 

چد لذاتي اس  که انسدن بد رس دن بره عردلم کند که، با اسد  آن، باتاين لذتمي

تاين ،ر،چرد تعلرق بره عردلم مرد،ه ت شو، ت، ،ر مقدبرل، ،رنردکنور به آن نديل مي

انرد. دسب دن ت ،لبست،ي به آن اس  که پدکردن چاهرز خرو، را هافتردر آن نکا،ه

توانرد عدن عردلم مرد،ه اسر  نعيبااين اسد ، شوق به باازخ مظلعه که چ )همان(

 )همان( بيش بدشد بلکه ،ر،آفاين اس .لذت

شو، که اها منشرأ ،ر،چرد تعلرق بره عردلم مرد،ه ت اکنون اين پاسش مطاو مي

دسب دن ت ،لبست،ي به آن بدشد، پس اچل ،ن د ت فايفت،دن به آن نبديد چ چ لرذتي 

ج بدشرند، ،رحردلي کره ،ر اين ،ن د حس کنند بلکه بديد چع شه هافتردر ،ر، ت رنر

 دن ن ن س .

هويد: تایع   چع ن اس  تلي سرُکا عردلم طب عر  ،ر پدسخ مي اشاایيش خ 

فهعرد. شو، که ،ر،چد فهع ده نشو،؛ مدنند انسدن مس  که ،ر،چرد را نعيسبب مي

 (555-2/224: 1375)سهروردي، 

سهاتر،ي، بد استفد،ه از مطلرب ،تم، سروم ت دهردرم، بره ،ت یروة شرهوت ت 
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،انرد؛ پا،از، ت لذت ت المِ آن ،ت را ،ر ن رل نفرس بره کعردل آن ،ت ميضب ميغ

کعدل یوة غضب ه آن اس  که نفرس حرق یهراش را نسرب  بره مدتحر  خرو، ت 

للعدت غواسق مد،ي ت بدني ا،ا کند ت کعدل یوة شهويه آن اس  کره نفرس حرق 

دلم نرور محبتش را نسب  به مدفوق ا،ا کند به اينکه محربّ ت عدشرق مردفوق ت عر

شو، که خويش را ت عدلم نور ت معرد، بدشد. اين معند زمدني بااي انسدن حدصل مي

انرد، زيراا برد غفلر  از عردلم نرور بهاهبشندسد، اماي که اشق د از آن بيرا خوب 

)هماان: کنند. کنند ت عشق خويش را نثدر للعدت غواسق ميیهاشدن را نثدر آن مي

2/555) 

چکدر ععلي ن ل به کعدل یوة غضب ه ت شرهويه رعدير  ، رااشاایيبه نظا ش خ 

 اعتدال اس ، اعتدالي که ،ر یدنون طلايي ارسطو با آن تأک د شده اس .

چد ت مقدمدت ت باکدتي که برااي ، بد اشدره به مطلب چفتم، به لذتاشاایيش خ 

ه تاسطه يد بدتاسرطپا،از،، مدنند بهاة بينفو  ،ر ن ل به عدلم عقل تاو، ،ار، مي

از اشاایدت ندمتندچي که ،رخشش از نورالانوار، عقول یردچاه ت انروار پردک انروار 

چدي نروري از نرور يکردي،ا بهراه حلقره اسپهبدي ،ي،اي اس  کره بره صرورت

رسد که خرو،ش ارزت نفس مدباه ،ر ا،امه به اديي مي (2/226)همان: ه اند. مي

 )همان(شو،. عقول یدچاه مي

چدي عدلم مد،ه برد مطلب پنجم ت ششم به مقديسة لذتسهاتر،ي بد استفد،ه از 

: 1375کناد )ميپا،از، ت به باتاي لذايرذ اخراتي تصرايح چدي عدلم نورميلذت

 (2/228)هماان: شرو،؛ ، لذتي که ،ر سدية اتحد، بد عدلم عقول حدصل مي(2/227

)هماان: مدنرد. البته تحدت شيصي ت تشي  چا نفس ن ز ،ر عدلم عقل بدیي مي

2/228-229) 
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. متوسطین و زهاد ) اتصال به بخـش مسـتریرع عـالم 2-8

 مثال(

،سته ،تم متوسط ن ت زچد، اچل ععل چستند که ،ر علم بره ،رارة هراته اتل 

شوند ت به اه ِ مستن اة عدلم بازخ تنعّم رت، به عدلم مثدل منتقل مين ستند؛ ازاين

رسند، چادند ماتبه ايرن نور مييدبند؛ بد اين حسدب، آندن ن ز مستق عدً به عدلم مي

 تا از عدلم عقل اس .عدلم پدي ن

چد ت صور مثردلي ،ارنرد. رسند یدرت با تول د مثدلنفوسي که به اين ماتبه مي

چدي چد ت اَشرکدل زيبرد، ت شرن دنيتوانند غذاچدي لذيرذ، صرورترت، آنهد ميازاين

 ز آنهد لذت بباند.هوشنواز ت امثدل آن را به ،ليواهِ خويش حدضا کنند ت ا

نکته ،ي،اي که ،ربدرة اين هاته مطاو اس  اين اسر  کره بره اعتقرد، شر خ 

آندن چع شه ،ر اين عدلم بدیي خواچند مدند، درون بره براازخ علروي کره  اشاایي

چعدن ابدان فلکي چستند علایه ،ارند ت آنهد ن ز خدلد ت ادتيدان چستند. بنردبااين، 

 حکمةچادند شردرو ( 200-2/229)همان: شوند عيآنهد چاهز از عدلم مثدل ادا ن

، چعدنند اخوان الصفد، با آن اس  که نفو  پرس از الدين ش اازي، یطبشاایيالا

 رسند.طي مااتب عدلم مثدل به ماتبه عقل چم مي

معتقد اس  که باخي از نفو  به فاشرت،دن  اشاایيکه مذکور شد، ش خ دندن

اند ه باخي از نفوسي که به عدلم عقل راه يدفتهکدندنشوند، چمت ملائک تبديل مي

 (535-2/234)همان: شوند. به عقول یدچا تبديل مي
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 . اهل شقاوت )اتصال به بخش ظلمانیة عالم مثال(3-8

بانرد. البتره، يدبنرد ت از آن بهراه مياشق د به بيش مُظلعه عدلم مثدل انتقردل مي

 تي ن س ؛ بدين نکته ن ز تواره شرو،با،ن از عدلم للعدني از عذاب ت بدبيبهاه

شروند ت، که اشق د ،ر صورت ،رس  بو،ن تندسخ، ابتدا به ابدان ح واندت تار، مي

خرواه  -شوند. پس ترت، به عدلم مثدل حتعي اسر  ،ر نهدي ، تار، عدلم مثدل مي

 (2/200)همان: تندسيي ،ر کدر بدشد خواه نبدشد. 

کنرد عردلم مثردل غ را از عردلم مُثرُل يتصايح م اشاایيدندن که ش خ البته چم

 (231-2/200)همان: افلاطوني اس . 

-حکمةة»برو، کره ،ر کتردب  اشراایيآنچه تد کنون هفته شد نظا نهديي شر خ 

، «يرز،ان شرندخ »چدي ،ي،ا، مدنند به آن اشدر فامو،. امد تي ،ر کتدب« شرراق الا

 وند آن بد بردن ت نفس ت پ نيس  بد ذکا اچع   بحث به ،ت انبة مد،ي ت مجا،ِ

کنرد کره کند. سپس، کعدلِ علعي نفس را تع ر ن مياشدره مي پ وندش بد عدلم بدلا

چعدن شندختن تااب تعدلي، اواچا رتحدني ت اواچا اسعدني اسر  کره برد آن 

شو،. پس از اين، به کعدلِ ععلي نفرس اشردره نفسِ انسدني بد فاشت،دن چعسدن مي

،اند ت ،ر ا،امه بد تواه به اين علايق بدني نفس ميکند ت آن را ادايي از چعة مي

مقدمه نفو  انسدني را با حسب تحص ل کعدلات علعي ت ععلري ت حردلاتي کره 

-636و  3/74هماان: کند. )کنند، پس از مفدری ، به دند هاته تقس م ميپ دا مي

 (74-3/70؛ و ني  ر. ك. همان: 444
 

 . معاد جسماني9

مور، نزا  متکلعدن ت فلاسفه بو،ه اسر ؛ متکلعردن آن معد، اسعدني از ،يابدز 

کا،ند تلي فلاسفه ،ر اين بدره چعنروا نبو،نرد؛ باخري از آنهرد تنهرد از را اثبدت مي
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 اند.اند ت باخي ن ز معندي خدصي از آن ارا،ه کا،هرتي تعبّد آن را پذيافته

اسر .  یياشاامعندي خد  از آن سين هفته ش خ  از اعله کسدني که بد ارائه

،ر پديدن بحث معد، آن را ،ر حدّ ااسدم ت صور مثدلي  الاشررا حکمةتي ،ر کتدب 

هويد: آنچه از بعث ااسد، مطاو اسر  ،ر چعر ن عردلم مثردل ت بره ،اند ت ميمي

ه ا، ت حتي مواع رد ت معجرزات چدي مثدلي ت صور معلقه شکل ميشکل صورت

صورت ،ح ه کلبري ،رآمرده، چعره بره  انب د ت اشبدو ربدني، بسدن اينکه ابائ ل به

يدبرد. )ت چرذا العردلم صورت مثدلي اس . اين راه حلّ بعدچد ،ر ملاصدرا بسط مي

الربانية و  ت به تحقق بعث الااسد، ت الاشبدو المجردةالعذکور نسع ه عدلم الاشبدو 

 (535-3/234)همان: . جميع مراعيد النبوة

،ر �عردن معجرزه حضرات ع سريالبته معکن اس  ماا، تي از بعث ااسد، چ

زنده کا،ن ما،هدن يد اايدن عُزَيا پ دمبا بدشد که اها چم دن ن احتعدلي پذيافتره 

بره ،سر   اشراایيشو،، ،ر معد، اسعدني ن ز تصرويا ،ي،راي از کلعردت شر خ 

 آيد.نعي
 

 گیرينتیجه

الرنفس اشراایي ات ، ادي،ده بحرث معرد، ،ر مبدحرث علرماشاایياز ن،ده ش خ 

ن شندخ  صح ح از نفس امکدن ارائة تصويا ،ی قري از معرد، نردمعکن اس ؛ بدت

اس ، مبدحثي از یب ل مدچ   ت چوي  نوري ت تجا،ي نفرس انسردني، د،رون،ي 

پ دايش آن، ادي،ده آن ،ر نظدم نوري، نحوة بقد ت ادت،ان،ي نفرس ت، ،ر نهدير ، 

با آن سانوش  نفو  انسدني. با اين اسد ، علم حضوري نفس به خويش ،ل ل 

اس  که چويتش نوري اس ، نفس ان ّ  محض ت تارو، صراف اسر  ت حتري 

از حق ق  نفرس ندطقره، چعدننرد  اشاایيفدید مدچ   انسي ت فصلي اس . ش خ 
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با،ه اسر  کره از ندم « اسپهبد ندسوت»يد « بدهنور اسف»نفو  فلکي، تح  عنوان 

مرد،ه زنرداني شرده عدلم  تطن اصلي خو،، عدلم نور، فات، آمده ت ،ر دده للع ِ

نفس بد تاو، اينکه از سنخ عردلم ها،،. اس  ت بد رچديي از آن به عدلم نور بدزمي

 ملکوت اس  تلي حدتثش بد حدتث بدن اسر  ت پر ش از بردن آفايرده نشرده

اس . البته، نفس ،ر حدتثش اسعدني ن س  بلکه از ابتداي پ دايش مجا، اس ، 

 کند. چادند بد بدن ت ابزار مد،ي کدر مي

، بسدن سديا حکعردي اسرلامي، نفرو  انسردني را پرس از مرا  اشاایيش خ 

،اند؛ تي با آن اس  که نفس از طافي مد،ه ت محل نردار، ترد ضرديّ ادت،ان مي

،اشته بدشد که آن را ندبو، سدز، ت مبدأ ت خدلق آن ن ز موارو،ي مجرا، ت ،ائعري 

، بسردن مشردئ ن، بقردي ياشراایمدند. شر خ اس  که به بقدي ات نفس چم بدیي مي

،اند، چرا دنرد ،ربردرة باخري از اش ميچد را بدتن بدن ت بد تاو، تجا،يانسدن

اي که هويد تکدمل آنهد بديرد ،ر ضرعن ابرداني هذر،، به هونهچد بد تا،يد ميانسدن

مد،ي ت به صورت تندسخ نزتلي بدشد تد ،ر ا،امه به تجا، باسند ت به عدلم برازخ 

اين حدل، تایع   اين اسر  کره تي ،ر ايرن بردره بره رأي یردطع منتقل شوند. بد 

 ،اند.الطاف ن ميرسد ت مسئله را ادلينعي

ما  را رچديي از زندان تن، صرعو، از درده مد،ير ، رارو  بره  اشاایيش خ 

چرد ت تطن اصلي، اتصدل به عدلم باتا، بدزهش  به سوي خدا، اردايي از تدريکي

،انرد. تي سرعد،ت را ن رل بره لرذت ت ،تري از آلام يدبي از ح دتي باتا مريبهاه

شو، ت شقدتت را ن ز هافتردري ،اند که ،ر سدية ن ل به کعدل انسدني حدصل ميمي

شرو،. تي ،اند که بد ،تر مدندن آ،مي از کعدل خويش هايبردن، اش مي،ر آلام مي

 يدبرد.با آن اس  که نفس رتو زندهي حق قي را از پس از مفدریر  از ترن نعي
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،ر آن حدل، بزرهتاين لذت شهو، حق ت انوار مجا، ت تصرول بره آنهرد اسر  ت 

 تاين الم محاتم بو،ن از دن ن نععتي اس ؛ ثواب ت عقدب چع ن اس .،ر،ندک

نفو  انسدني با اسد  کا،ارِ خويش از نظا سانوشر  ،ر دنرد ،سرته یراار 

 ه اند:مي

شروند لم نرور منتقرل مي،سته اتل پدکدن ت مقابدني چستند که مستق عدً بره عرد

)ابدان مد،ي( ت هاايشدت ت تعديلات مد،ي  کسدني که نفو  آندن با اواچا غدسق

کند ت عشق به عدلم مد،ه ت للعدت بازخ عنصاي آندن را از عشق بره غلبه پ دا مي

 ععرل،ار،. بلکه بد مردري  عقرل برا ،ت یروة شرهويه ت غضرب ه عدلم نور بدزنعي

زند، به عردلم عقرل ت ه عدلم نور، که ،ر تاو، آنهد موج مينعديند ت بد اشت دق بمي

حضور ،ر محضا نورالانوار، عقرول یردچاه ت  شوند ت از لذتنور محض نديل مي

 باند. ميانوار اسپهبدي ،ي،ا بهاه 

،سته ،تم متوسط ن ت زچد، اچل ععل چستند که ،ر ماتبه علم به ،راة هراته 

شوند ت به اه ِ مسرتن اه به عدلم مثدل منتقل ميرتس  که آنهد اتل ن ستند. ازاين

رسرند ت يدبند؛ بد اين حسدب، آندن ن ز مستق عدً به عدلم نور ميعدلم بازخ تنعم مي

تا از عردلم عقرل اسر . ،ر آن ادت،انه خواچند مدند، چادند ماتبة اين عدلم پدي ن

چد ت اَشرکدل توانند غذاچدي لذيرذ، صرورتآندن بد یدرت با ايجد، صور مثدلي مي

چدي هوشنواز ت امثدل آن را به ،ليواه خويش حدضا کنند ت از آنهد زيبد، ت شن دني

 لذت بباند.

يدبنرد ت از آن ،سته سوم اشق د چستند که به بيش مظلعة عدلم مثدل انتقردل مي

با،ن از عدلم للعدني از عذاب ت بدبيتي ن س . البتره، ،ر باند. البته بهاهبهاه مي

شروند ت، ،ر نهدير ، س  بو،ن تندسخ ابتدا به ابدان ح وانردت تار، ميصورت ،ر
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خواه تندسريي ،ر  -شوند. پس ترت، به عدلم مثدل حتعي اس  تار، عدلم مثدل مي

 کدر بدشد خواه نبدشد.

چد ،ر معندي خدصي از معد،ِ اسعدني باآن اس  که انسردن بد ارائة اشاایيش خ 

شروند ت حتري ثدلي ت صور معلقه محشرور ميچدي معدلم مثدل ت به شکل صورت

 شوند.هونه لدچا ميمواع د ت معجزات انب د ت اشبدو ربدني ن ز اين
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